انترناسیونال ۶۰۵
شهلا دانشفر
اول مه امسال و حکومت اسلامی

 اول مه امسال در شرایطی فرا میرسد که اعتراضات کارگری ابعاد بیسابقه ای پیدا کرده است و هر روز هزاران کارگر در مراکز مختلف کارگری در اعتراض و مبارزه هستند و معلمان نیز با اعتراضات سراسری هزاران نفره خود در همین مدت فضای جدیدی از اعتراض و مبارزه را در شهرهای مختلف و در سطح جامعه  بوجود آورده اند. یک محور مهم این اعتراضات، علیه فقر و گرانی با خواست افزایش فوری دستمزدهاست و ما با  یک جنبش وسیع اجتماعی بر سر این خواست به استقبال اول مه میرویم. جنبشی که صف وسیعی از کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و بخش های مختلف حقوق بگیر جامعه را در بر گرفته است و حرف همه اینها بعنوان اولین سنگر برای پیشروی بیشتر اینست که میگویند دیگر حاضر به تحمل این خفت و بردگی نیستند و خواستار دستمزدی بالاتر از خط فقر اعلام شده از سوی دولت یعنی سه میلیون و پانصد هزار تومان هستند. از جمله معلمان با این خواست برای روز ١٧ اردیبهشت فراخوان به تجمعات اعتراضی سراسری داده اند. همچنین سه هزار پرستار با طومار اعتراضی خود خواستار افزایش فوری حقوقهایشان شده اند. و این جنبشی است که ٤٠ هزار کارگر نزدیک به ٤ سال است که با طومار اعتراضی خود بر سر خواست افزایش دستمزدها آغازش کردند و در آن بر داشتن یک زندگی انسانی پای فشرده اند. همه این اعتراضات در متن جامعه ای پر التهاب در جریان است که زنان با حجاب برگیرانشان، جوانان با کارزارهای موزیک خیابانی شان و بخش های مختلف مردم با اعتراضاتی چون اعتراض علیه آلودگی هوا و غیره و غیره، وجوه مختلفی از موجودیت حکومت اسلامی را نشانه میروند. 

از سوی دیگر این اتفاقات در حالی صورت میگرد که حکومت اسلامی که زیر فشار اعتراض جامعه و بن بست اقتصادی اش ناگزیر به نوشیدن جام زهر شده و به پای توافق لوزان رفته است، تلاش دارد تا در برابر تشدید هر روزه  تناقضات پایه ای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اش به ماشین سرکوب و جنایتش شتاب دهد و بر شمار اعدامهایش افزوده است، تا فضای اعتراضی جامعه را عقب زند. همچنین میکوشد تا بحران اقتصادی اش را با تحمیل ریاضت اقتصادی بیشتر بر جامعه تحمیل کند. اما همانطور که اشاره کردم ما شاهد این هستیم که کارگران و کل جامعه با جنبش های اعتراضی شان به جلو آمده و عملا به تقابل با آن برخاسته اند. از جمله از یکسو ظرف یکماه اخیر نزدیک به ٨٥ نفر اعدام شده اند و از سوی دیگر در همین مدت ما شاهد چنین فضایی از اعتراض و مبارزه هستیم و  تجمعات هزاران معلم در روز ٢٧ فروردین ماه با خواست افزایش حقوقها و دیگر مطالباتشان، شورش در زندان و مبارزه آنان و خانواده هایشان علیه اعدام ها و اعتراضات هر روزه کارگران در مقابل مراجع قدرت رژیم اسلامی و تشدید فضای اعتراضی در میان مردم گواه این حقیقت است. 
به عبارت روشنتر بدنبال توافق لوزان جمهوری اسلامی در موقعیت تضعیف شده تری در مقابل کارگران و مردم و مطالباتشان قرار گرفته است و این را در تعرضی تر شدن فضای اعتراض کل جامعه میشود به روشنی دید. و اینها همه فضای سیاسی و مبارزاتی  اول مه امسال را میسازد. 
 نگاهی به این تصویر جایگاه سیاسی و متفاوت اول ماه مه امسال در ایران را به روشنی نشان میدهد. در چنین شرایطی است که روز جهانی کارگر میتواند فرصت مهمی برای صف آرایی طبقه کارگر و کل جامعه در برابر توحش سرمایه داری حاکم باشد. در چنین شرایطی است که اول مه میتواند روز اتحاد طبقاتی ٩٩ درصدی ها در مقابل کل توحش سرمایه داری حاکم باشد. و در چنین فضایی از اعتراض و مبارزه است که فرا رسیدن اول مه روز جهانی کارگر،  رژیم اسلامی را چنین به دست و پا انداخته است.

اول مه و جمهوری اسلامی

سایه سنگین یازده اردیبهشت،  اول ماه مه روز جهانی کارگر را در عکس العمل های حکومت به روشنی میتوان دید.
با گسترش اعتراضات در جامعه و نزدیک شدن اول مه، فشارهایشان را بر روی رهبران کارگری شدت داده اند. از جمله در اسفند ماه جعفر عظیم زاده و جمیل محمدی دو تن از رهبران طومار ٤٠ هزار امضا را محاکمه کردند و برای آنها به ترتیب ٦ سال و سه سال و نیم حکم زندان صادر کردند. بعد از آن نیز شروع به احضار فعالین کارگری کردند و در همین هفته ریبوار عبداللهی  فعال کارگری در سنندج را با حکم یکسال راهی زندان نمودند. نظام صادقی، کورش بخشنده و حامد محودی نژاد در سنندج و علیرضا هاشمی معلم معترض در تهران را بازداشت کردند. یدالله صمدی و اقبال شبانی دو فعال دیگر کارگری در سنندج را نیز به ٥ سال حکم زندان و ٣٠ ضربه شلاق محکوم کردند و غیره. در زندان نیز فشارشان را بر روی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی شدت دادند. اما علیرغم همه این فشارها، اعتراضات هر روز گسترده تر میشود و باز از درون زندان کارگران زندان و زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر بیانیه داده و این روز را گرامیداشتند.

از سوی دیگر امسال نیز حکومت مثل هر سال طرح و برنامه هفته کارگرش را به میان کشیده است، تا روز اول مه بعنوان روز همبستگی کارگری را مخدوش کند و آنرا به حاشیه برد. اما بحث و معضل اصلی شان بر سر راهپیمایی روز جهانی کارگر است. چون سمبه را پر زور دیده اند و می بینند که بحث بر سر این روز و برگزاری آن در میان کارگران داغ است. چون فضای اعتراضی جنبش کارگری و معلمان و کل جامعه را می بینند. از جمله صحبت های  محجوب به عنوان "فراکسیون کارگری" مجلس در مورد روز جهانی کارگر شنیدنی است. او از این میگوید که راهپیمایی اول مه احتیاج به کسب مجوز ندارد. چون بندی از قانون کار است. اما از راهپیمایی در مسیر تعیین شده ای که انتهایش به نماز جمعه و شرکت کارگران در آن ختم میشود، سخن میگوید. و همانجا خودش به این موضوع اشاره دارد که چگونه از بعد از سال ٨٠ حکومت اسلامی حتی تحمل راهپیمایی های کنترل شده دولتی خود را نداشته و برگزاری آن موکول به مجوز "وزارت کشور" شده است. دلیلش را نیز خود او و حکومت به روشنی میداند. ترس آنها از اشغال خیابانها توسط کارگران و مردم و خارج شدن کنترل اوضاع از دستشان است. آنهم در اوضاع پر جنب و جوش سیاسی امروز تن دادن به چنین چیزی، برای حکومت اسلامی بازی با آتش است. از همین رو نزدیک به یک دهه است که بازی تشکلهای دست ساز دولتی از جمله خانه کارگر و شورای اسلامی و دارو دسته هایشان این بوده است که از قبل های و جنجال بر سر راهپیمایی روز جهانی کارگر به پا میکنند و وقتی به روز موعد نزدیک میشویم تحت عنوان اینکه مجوز داده نشد و غیره آنرا لغو کرده و نهایتا خودی هایشان را در سالنی جمع کرده و باری دیگر بیعتشان را با حکومت اسلامی و قوانینش اعلام میکنند. چون تجربه اول مه هایی که کارگران توانستند با خارج کردن آنان از صحنه، خیابانها را از آن خود کنند را دارند و این چیزی است که حتی از تصورش وحشت دارند. یک نمونه آن، اول مه سال ٨٤ در استادیوم آزادی است که  دوازده هزار کارگر در حرکتی جمعی و متحد با بلند کردن فریاد اعتراضشان و با شعارهایشان سالن را خالی کردند و مانع سخنرانی رفسنجانی شدند و پروژه انتخاباتی رفسنجانی و "خانه کارگریها" را به یک رسوایی بزرگ تبدیل کردند. نمونه دیگر  اول مه سال ٨٦ است که هفت هزار کارگر در استادیوم شیرودی شرکت کردند و با شعارهای رادیکال خود و با هو کردنهایشان مانع سخنرانی محجوب شدند و مراسم دولتی خانه کارگریها را بهم زدند. بعد هم به خیابان آمدند و در صف چندین هزار نفره شان بطرف میدان هفت تیر راهپیمایی کردند و با شعار "ما کار میکنیم که زندگی کنیم، زندگی نمیکنیم که کار کنیم" کیفرخواست خود را علیه توحش سرمایه داری اعلام کردند. 
با چنین تجربه ای از قدرتنمایی کارگران در اول ماه مه هاست، که دولت و نهادهای دست سازش چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی چنین محتاطند. 

 اما امسال اوضاع متفاوت است. در مخمصه بدی گیر کرده اند. گفتمان بر سر راهپیمایی آنچنان داغ است که آنها نیز حول و حوشش میچرخند و در فکر و چاره اند. از جمله نوبخت سخنگوی دولت در خصوص چگونگی برگزاری مراسم روزجهانی کارگر سال ۹۴ در پاسخ به اینکه آیا دولت اجازه برگزاری اول مه را میدهد، از زیر جواب روشن دادن فرار میکند و موضوع را به اظهار نظر وزارت کشور واگذار میکند. و بعد هم از گردهمایی های"قانونی" سخن میگوید. 
در عین حال ستاد بزرگداشت "هفته کارگر" دولت، جزئیات برنامه این هفته را اعلام کرده است. هفته ای که اولین روزش رفتن به مزار خمینی و روزهای دیگرش دیدار با خامنه ای و انتخاب "کارگر نمونه" و غیره است. و یک روزش را هم روز "کارگر، خلاقیت، بهره وری و اقتصاد مقاومتی"، نام گذاشته اند. بالاخره  روز آخر راهپیمایی ای خواهد بود که به محل نماز جمعه ختم میشود. که برگزاری آن نیز بر عهده خانه کارگر و اتحادیه‌ها و کانون‌های عالی کارگری دست ساز دولتی و با همیاری نیروهای سرکوب رژیم خواهد بود. 
در حاشیه این برنامه ها جانیان اسلامی با وقاحت تمام "نوید اعزام ٢٠٠ تیم پزشکی" برای چکاپ کارگران به کارخانجات را میدهند. واقعا بلاهت هم حدی دارد، معلوم نیست که این ٢٠٠ تیم پزشکی چگونه در یک روز بسراغ میلیونها کارگر در محیط های کار خواهند رفت تا آنها را مورد چکاپ پزشکی خود قرار دهند. بعلاوه حتی اگر چنین طرحی ممکن گردد، در شرایطی که کارگران و کل جامعه از درمان رایگان، محرومند، در قبال هزینه درمان کارگرانی که توسط تیم های پزشک آنان بیمار تشخیص داده شدند، چه کسی مسئول خواهد بود؟ 
 در حالیکه حداقل دستمزد را ٧١٢ هزار تومان که چند بار زیر خط فقر است تعیین کرده اند، در حالیکه قیمت ها هر روز افزایش بیشتری می یابد و بحث بر سر گران شدن نان از تیر ماه و افزایش دو باره کالاهای حامل انرژی است، در حالیکه فقر و فلاکت آنچنان ابعاد تکان دهنده ای بخود گرفته است، که وزیر بهداشت دولت بیشرمانه از اینکه ناگزیرند در برابر پدیده ای چون فروش کلیه بعنوان آخرین راه برای مردم درمانده از فقر سکوت کنند، سخن میگوید، و نیز در حالیکه محیط های ناامن کار خود منشا انواع بیماری و از کار افتادگی در میان کارگران است و هر روز قربانی میگیرد، طرح اعزام ٢٠٠ تیم پزشکی برای چکاب کارگران در روز کارگر یک شوخی احمقانه و توهین آشکار به شعور و به حرمت کارگران است. 

اما نکته  قابل توجه دیگر در مباحث مربوط به هفته کارگر حکومت اسلامی، باز هم نکته ای از سخنان محجوب رئیس "فراکسیون کارگری" مجلس فاشیست اسلامی است. او در سخنانش در رابطه با روز جهانی کارگر با گفتن  اینکه سهل انگاری در رابطه با حضور کارگران "غیر ایرانی" باعث بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا در بازار کار شده است، بر سیاست فاشیستی رژیم اسلامی، در قبال این کارگران و بطور مشخص کارگران افغانستانی تاکید میگذارد. 

بدین ترتیب پیام هفته کارگر رژیم و محجوب فاشیست به کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر بیعت با جمهوری اسلامی و اقتصاد مقاومتی و سیاست های ریاضت اقتصادی حکومت است. پیام هفته کارگر حکومت اسلامی، تحقیر و توهین آشکار به کارگران است. پاسخ این گستاخی را باید  با برگزاری هر چه با شکوه تر اول ماه مه و با اعلام کیفرخواست خود علیه توحش حکومت سرمایه داری حاکم و با شعار معیشت منزلت حق مسلم ماست، داد. با اتحاد سراسری حول خواست های فوری چون افزایش دستمزدها بالاتر از خط فقر، آزادی فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی، نه به اعدام، زندانی سیاسی آزاد باید گردد، برابری زن و مرد، کارگران غیرایرانی، کارگران افغانستانی شهروندان متساوی الحقوق جامعه اند، کار کودکان ممنوع، بیمه بیکاری برای همه، طب و درمان رایگان، تحصیل رایگان برای همه و... داد.
 اول مه میتواند روز قدرت نمایی طبقه کارگر به عنوان نماینده توده های عظیم مردم در برابر توحش سرمایه داری حاکم باشد که نوید جامعه ای آزاد، برابر و انسانی را میدهد. اول مه میتواند  سرآغازی باشد برای به میدان آمدن صف ازادیخواهی و برابری طلبی در اوضاع متحول سیاسی امروز و پایان دادن به بختک جمهوری اسلامی در ایران. با تمام قدرت به استقبال این روز برویم. 
